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1
همه در پاریس

پیش ازآنکه به سراغ نامه ها برویم، نگاهي به زندگي گروه بزرگتري از نخبگان 
ایراني در پاریس می اندازیم که از داستان هاي بسیار شنیدني است و ما را هرچه 
بیشــتر با روزهاي پاریسي شان آشنا مي کند؛ کســانی که همگي سر در سوداي 
پاریس داشتند و چند ســالي از زندگي خود را در آن دیار گذراندند، اما هنوز 

نامه هاي برخی از آن ها منتشر نشده است.
شگفت آنکه همان گونه که خواهیم دید، همواره هاله ای از نویسندۀ بوف 
کور بر بیشتر نوشته های روشــنفکران ایرانیِ پس از او، به ویژه آن هایی که به 

پاریس آمده اند، به نوعی سایه انداخته است.

كمال الملك: آتشي از ایران
از نخســتین هنرمندان ایراني که به پاریس رفت، محمد غفاري یا کمال الملک 
بود که او را مانی زنده و رافائــل دوم نامیده اند. زادگاه اصلي او دهي به نام کَلّه 
در نزدیکی کاشــان بود. پس از آموختن هنر نقاشي و کشیدن تابلوي شماری از 
دیوانیان وقت، در سال 1315 قمری؛ یک سال و نیم پس از ترور ناصرالدین شاه و 
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گویا با فروش خانة مسکوني خود و پس از آموختن زبان فرانسه، براي یادگیری 
فن نقاشي و دیدار از موزه هاي اروپایي رهسپار آن دیار شد. نخست یک سال و 
نیم در فلورانس ماند و پس از سفري یک ماهه به رُم، راهی پاریس شد. دو سال 
در آن شهر بود و در پرت مایو،کوچة Aumont Ieville منزل داشت و گویا یک 

سال هم با محمدعلی فروغي هم اتاق بود.
کمال الملک؛ کــه در ایتالیا او را مسِــترکمال مي نامیدنــد، در پاریس با 
فانتن لاتور نقاش نامدار فرانســوي دوست شــد. روزي که فانتن لاتور، استاد را 
با شــاگردانش آشنا مي کرد گفت: »مراقب باشید این آتش از ایران آمده است، 
از حرارت آن بهره  بگیرید«. در جهان هنــرِ آن روزِ پاریس، کمال الملک را 
مي شــناختند و گمنام نبــود. هنگامي که از پاریس به اتریــش رفت، در آنجا 
عاشــق آنا، دختر نریمان خان ارمني؛ وزیر مختار ایران در وین شد و تصویري 
از او کشــید که نیمه کاره ماند. پس از بازگشت کمال الملک به تهران، دختر 
نریمان خان آرام نگرفت و به هواي وي بار ســفر بســته به تهران آمد و با او 
ازدواج کرد. کمال الملک براي معشــوقه اش در شــمیران منزلي اجاره کرد و 

مدتي باهم زندگي کردند1 )سهیلي خوانساري، 1378: 44ـ42(.
کمال الملک در پاریس، اغلب در موزۀ لوور کار مي کرد و در ســفر دومِ 
مظفرالدین شــاه به اروپا، در همین موزه به حضور شاه رسید. عشق خاصی به 
آثار نقاشان رنسانس مانند لئوناردوداوینچي، رافائل، میکل آنژ ]و رامبراند[ 
از خود نشــان مي داد و در میان نویسندگان فرانسوي علاقة زیادي به راسین، 
روسو، منتسکیو، شــاتوبریان و ویکتورهوگو داشــت )غني، 1378: 119 و 

133ـ131(.
ارمغاني که کمال الملک با خود به ایران آورد و بعدها به مکتب کمال الملک 
معروف شد، کپیه برداري از آثار هنرمندان اروپایي و تقلید باسمه هایي بود که 

1. در برخي منابع، آنا را دختر پروفسوری فرانسوي دانسته اند.
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با چاپ رنگي به ایران مي آمد؛ باسمه هاي نقاشــان بازاري و بي نام ونشان اروپا 

)وزیري مقدم، 1378: 179(.
ســال هاي زندگی کمال الملک در پاریس )حدود 1900 میلادي( همزمان 
بود با پایان جنبش امپرسیونیســم و آغاز جنبش هاي نوین دیگر در هنر اروپا، 
ولي کمال الملک به عمد یا به دلیل ناآگاهی، به این جنبش ها توجهي نکرد و به 
همان مطالعه در آثار اســتادان قدیم بسنده کرد )پاکباز، 1378: 187( و به ویژه 
مفتونِ رامبراند شد. در آثار این نابغة هلندی چیزي گنگ، دوردست، نهاني، اما 
مهربان، نوازشگر و نجواکننده خفته بود که کمال الملک آن را حس مي کرد و 

به سويِ او کشیده مي شد )دهباشي، 1378: 205(.
ترازنامة پنج ســالة زندگی کمال الملک در فرنگ، دوازده تابلو اســت که 
بیشتر آن ها کپي برداري از کار نقاشــان نامي دورۀ رنسانس اروپاست. این آثار 
نشــان مي دهند که نقاش در آن پنج ســال، راهي طولانی را پیموده و در وجود 
خویش اقلیم هاي تازه اي را کشف کرده اســت، تکنیک او پخته تر و نگاهش 
نافذتر شــده بود... دل سپردگي کمال الملک به نقاشي کلاسیک اروپا سبب شد 
که تعدادي از این آثار را بامهارت تقلید کند. اما این تقلید در ظواهر آثار متوقف 
ماند و توفیق نقاش منحصر شد به دوباره سازيِ صرف، بدون ایجاد ارتباط روحي 
و معنوي با عمق و ژرفاي این آثار. از این رو جوشــش عشق در این تابلوها هویدا 
نیست و تنها مهارتی تکنیکي را به بیننده القا مي کند. گرچه هنرمندان بزرگِ 
شــیوۀ کلاســیک، از طبیعت الهام مي گرفتند اما هرگز مقلد نبودند )صالحي: 

1378: 499ـ 498(.
کمال الملک در دوران زندگي اش در پاریس، براثرِ غفلتی از درون کالسکه اي 
که او را به خانه مي برد بیرون افتاد و بااینکه آســیبي ندیــد ولي این اتفاق در 
روزنامه ها بازتاب یافت و نام کمال الملک را برســرزبان ها انداخت... از آثار 
پدیدآمدۀ او در اروپا پیداست که عمرش را به بطالت نگذرانده و از لحظه لحظة 
زندگي اش براي کسب تجربه و ممارست بهره گرفته است )آژند، 1390: 39 ـ 
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38(. یکي از آخرین آثار او در پاریس، تابلوي پورتیه )دربان( است که در سال 
1900 میلادي در قطع 50 در 65 سانتي متر با تکنیک رنگ روغن بر روي بوم 

کار شده و استاد آن را از نیم تنة دربان محل زندگی خود کشیده است.
گویا تابلوي رمال، اثر کمال الملک )1309( بعدها در یکي از نمایشگاه هاي 
پاریس درمعرضِ دید عموم قرار گرفت و بهترین تابلو در آن مجموعه شناخته 

شد و جایزۀ نخست را هم دریافت کرد )اسکندري، 1378: 380(.
در سال 1318 قمری مظفرالدین شــاه در دیدار از پاریس، از او خواست که 
پس از کشــیدن تابلویي از شهر کنترکســویل به ایران بازگردد و کمال الملک 
پس از دو ســال زندگي در پاریس به ایران بازگشــت. تاکنون صد ودو تابلو از 
کمال الملک شناخته شده که بسیاري از آن ها ازجمله کفشگر مصري، رامبراند، 
صورت تیبن، پرتــره اي از خود، تابلوي آنا، چهرۀ حضــرت یونس، بازار مرغ 
وخروس ها، تصویر فانتن لاتور و نیز تابلوي رنگ روغن از ناپلئون سوم؛ امپراطور 
فرانسه را در پاریس کشیده که البته بیشــتر تابلوهاي او، کُپي کارهاي نقاشان 

فرانسوي و اروپایي است.

علامه در كمند اوقاف
حدود شــش ســال پس از بازگشــت کمال الملک به ایران، علامــه قزویني؛ 
پژوهشــگر نامدار به دعوت بنیاد اوقاف گیپ وارد پاریس شــد و در آن شهر 
اتراق کرد. گرچــه او کمال الملــک را ندید اما کمي پــس از ورود او، خیل 
ایرانیاني که از اســتبداد صغیر محمدعلي شاه و بمباران تهران گریخته بودند به 
پاریس سرازیر شدند و چیزي نگذشت که جامعة بزرگي از دولتمردان فراري 
ایران در آن شهر به فعالیت هاي سیاســي پرداختند. ازجمله مهم ترین این افراد 
مي توان از ممتازالدوله، معاضدالسلطنه پیرنیا، تقي زاده، ناصرالملک، اعلم الدوله 
ثقفي، دبیرالدوله، امین الملک مرزبان، جلال الدوله، علاءالدوله، مخبرالسلطنه 
هدایت، سرداراسعد بختیاري، احتشا م السلطنه و گروهي دیگر ازجمله علامه 
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